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چكيده
موضوعات امنيتي در سال هاي پس از جنگ سرد تحت تأثير نهادگرايي راهبردي قرار گرفته است. هرگونه 
تحول در ابزارهاي امنيتي تأثير خود را بر فرايندها و سازوكارهاي كنش بازيگران در محيط داخلي،  منطقه اي 
و بين المللي به جا مي گذارد. در سال هاي پس از جنگ سرد نشانه هايي از چندجانبه گرايي بين المللي ظهور 
يافته است كه در الگوي كنش دولت ها، نهادهاي امنيتي و پليس به چشم می خورد. پليس بين الملل نيز در 
ايجاد  امنيت و همچنين  براي احساس  را  اهداف خود  و  امنيتي تلاش دارد وظايف  شرايط چندجانبه گرايي 
زمينه هاي اجتماعي كنش بدون خشونت سازماندهي كند. در عصر نهادگرايي و چندجانبه گرايي بين المللي 
مهم ترين دغدغه نهادها و سازمان هاي بين المللي از جمله پليس بين الملل آن است كه زمينه هاي لازم را براي 

چندجانبه گرايي امنيتي به  وجود آورد.
بين المللي محسوب مي شود،  امنيت ساز در سطح  اهداف  با  پليسي  اينترپل در زمره سازمان هاي  اگرچه 
براي  كميته هايي  دارند  تلاش  ملل  سازمان  اقتصادي  و  اجتماعي  شوراي  به ويژه  فراگير  بين المللي  نهادهاي 
امنيت سازي  كه  است  آن  اصلي  آورند. هدف  به  وجود  مافيا  و  تبهكار  اجرايي گروه هاي  كنترل سازوكارهاي 
ماهيت پيشگيرانه داشته باشد؛ يعني زمينه هاي اجتماعي و سازماني كنترل جرايم بين المللي به  عنوان محور 
اصلي برنامه ريزي امنيت اجتماعي مورد توجه كشورها و نهادهاي بين المللي امنيتي از جمله اينترپل قرار گيرد. 
در اين مقاله از رهيافت »نهادگرايي بين المللي« براي تبيين امنيت پيشگيرانه در فضاي چندجانبه گرايي 
بين المللي استفاده مي شود. در اين فرايند، پليس داراي نقش اجتماعي بوده و در نتيجه لازم است زمينه هاي 
كنترل اجتماعي در چارچوب امنيت پيشگيرانه و از طريق چندجانبه گرايي بين المللي در دستور كار قرار گيرد. 
مفروض مقاله آن است كه در سال هاي پس از جنگ سرد، جرايم سازمان يافته و نيروهاي گريز از مركز زمينه 
شكل گيري جرايم سازمان يافته و نيروهاي گريز از مركز در حوزه هاي مختلف جغرافيايي را اجتناب ناپذير كرده 
تهديدها و  با  مقابله  از جنگ سرد،  تأكيد دارد كه »در سال هاي پس  اين موضوع  بر  مقاله  اصلي  است. سؤال 
جرايم امنيتي در چه فرايندي انجام مي گيرد؟«. طبق فرضيه مقاله »در فضاي چندجانبه گرايي بين المللي در 
سال هاي پس از جنگ سرد، جرايم امنيتي را مي توان در قالب امنيت پيشگيرانه كنترل كرد«. در اين مقاله، 

چندجانبه گرايي بين المللي متغير وابسته و امنيت پيشگيرانه متغير مستقل تلقي مي شود. 
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مقدمه
سياست  بازيگران  و  دولت ها  اجتماعي  كنش  جديد  ضرورت  مي توان  را  پيشگيرانه  امنيت 
بين الملل دانست. علت ظهور چنين رويكردي شكل گيري نشانه هايي از تحول ابزاري و گسترش 
نشانه هاي جامعه شبكه اي است. ابزارهاي تكنولوژيك به موازات اقتصاد اطلاعاتي زمينه لازم را 
براي شكل گيري نيروهاي گريز از مركز به وجود آورده است. هم اكنون نقش دولت ها در اداره 
امور سياسي و اجتماعي كاهش يافته و به موازات آن زمينه را براي نقش يابي نيروهاي فروملي و 

 .)Bech, 2005: 71( فراملي اجتناب ناپذير كرده است
بازيگران در فضاي دولت محور بسيار  در شرايط ظهور جامعه شبكه اي، امكان نقش يابي 
محدود خواهد بود. در فرايند جديد، امنيت ماهيت نظامي خود را از دست داده و با نشانه هايي 
از كنش اجتماعي پيوند يافته است. به همين دليل ضرورت هاي بهره گيري از امنيت پيشگيرانه 
فرهنگي،  مؤلفه هاي  كه  است  آن  پيشگيرانه  امنيت  ويژگي   اولين  بود.  اجتناب ناپذير خواهد 
اجتماعي و راهبردي از اهميت بيشتري در برنامه ريزي امنيتي دولت برخوردارند. اجتماعي 
شدن امنيت را مي توان واقعيت اجتناب ناپذير دوراني دانست كه نهادهاي اجتماعي و بين المللي 

نقش مؤثرتري ايفا خواهند كرد. 
در دوران جنگ سرد، مؤلفه هاي امنيتي ماهيت ابزاري و نظامي داشته است. موج سوم انقلاب 
تكنولوژيك كه از آن به  »انقلاب تكنوترونيك« ياد مي شود، زمينه شكل گيري فرايندي را به  وجود 
آورده است كه شهروندان به  عنوان موضوع و سوژه اصلي امنيت به شمار می روند. امنيت سازي در 
چنين فرايندي، بخشي از نشانه هايي خواهد بود كه رابطه بين جامعه، دولت، گروه هاي اجتماعي 
و نهادهاي راهبردي را امكان پذير مي سازد. امنيت پيشگيرانه در شرايطي ضرورت جديد بازيگران 
سياست بين الملل محسوب شده است كه گروه هاي اجتماعي و هويتي توانستند تهديدهايی را براي 

 .)Batliwala & Brown, 2006: 23( امنيت ملي آمريكا ايجاد كنند
حادثه 11 سپتامبر 2001 را مي توان نقطه عطف جديدي در مطالعات امنيتي دانست كه در 
قالب امنيت پيشگيرانه توجه نهادهاي امنيتي بين المللي را جلب كرده است. در چنين شرايطي، 
لازم است روندهاي امنيتي در قالب سازوكارهاي كنش اجتماعي معنا پيدا كند. همچنين در 
اين شرايط مشاركت جهانيِ نهادهاي امنيتي مانند اينترپل تا حد زيادی افزايش يافته است. 
مديريت اجتماعي امنيت در عصر حاضر وارد حوزه هاي فرهنگي، هويتي، سياسي و اقتصادي 

شده است )بياباني و مختاري ، 1387: 63(. 
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دانست؛  اجتماعي  تهديدهای  با  مقابله  براي  جهاني  مشاركت  نماد  را  اينترپل  می توان 
كنترل  معطوف  ملل  سازمان  قطعنامه هاي  و  موضوعات  از  عمده ای  بخش  كه  همان گونه 
تهديدهای هويتي و اجتماعي براي بازيگران دولتي، كشورهاي منطقه اي و سياست بين الملل 
است. برای مثال مي توان به آثار جنگ سوريه و عراق در موضوعات امنيت اجتماعي از جمله 
مهاجرت توجه كرد. مهاجرت را مي توان انعكاس نيازهاي جديد زيست محيطي، اقتصادي و 

 .)Baldwin, 2002: 65( زندگي اجتماعي شهرونداني دانست كه احساس تهديد مي كنند
انديشه هاي سياسي افرادي مانند هابرماس، آدورنو، يوركهايمر، فوكو، دريدا، ليوتار و بورديو 
را مي توان زيربناي انديشه فكري موج هاي جديد امنيت اجتماعي دانست. هرگاه نشانه هايي 
از امنيت گريزي اجتماعي ظهور مي يابد، آثار و پيامد آن در گفتمان هايي به چشم می خورد 
كه نقش مؤثري در امنيت اجتماعي ايفا مي كنند. گفتمان جديد امنيت در قالب نشانه هايي 
از  ايجاد مي شود كه دريافت مردم  يافته است. ضدگفتمان در شرايطي  از ضدگفتمان نمود 
روندهاي اجتماعي را صرفاً سخنان رهبران سياسي و رسانه ها رقم نمي زند، بلكه موج هاي پنهان 

انتقال فرهنگي وجود دارد كه آثار خود را در فضاي سياسي منعكس مي سازد. 
چنين موج هايي واقعيت جديد ناامني فراگير را اجتناب ناپذير مي سازد. ناامني فراگير ماهيت 
گفتماني دارد. ناامني جديد در شرايطي به  وجود مي آيد كه ضدگفتمان قابليت لازم را براي غلبه 
بر هنجارهاي قانوني، اجتماعي، سياسي و امنيت می يابد. برای مثال مي توان به نقد اريك رولو 
از فيلم »آخرين سامورايي« اشاره كرد. رولو نشان مي دهد كه ضدگفتمان محور اصلي نقش يابي 
بازيگران جديد در محيط اجتماعي و سياست بين الملل است. وی تفسير خود را اين گونه بيان 
مي دارد: »فيلم »آخرين سامورايي« اهريمني و موذيانه است. علت به ايدئولوژي بازمي گردد. 
می شوند.  پذيرفته  جامعه  در  شرور  قهرمانان  هستند.  قهرمان  فيلم  اين  در  شرور  آدم هاي 
فيلمنامه نويسان، داستاني به شدت ارتجاعي با ماهيتِ ضددولتي را به سناريو تبديل كرده اند. 
وقتی ضدگفتمان شكل مي گيرد، گروه هاي باستاني سركوبگر، پارسا جلوه داده مي شوند. در 
اين فرايند طرفداران آزادي و عدالت نيز به  عنوان انسان هايي شيطان صفت شناخته مي شوند. 
بخش غم بار ماجرا اين است كه فيلم چنان خوب ساخته شده است كه بينندگان احساس آرامش 

.)Ackerman. 2004: 73( »می كنند يا به مقابله ذهني با دولت مبادرت مي ورزند
مشابه چنين سناريويي را مي توان در ارتباط با فيلم »300« مشاهده كرد. در اين فيلم 
تلاش شد بازنمايي هاي فرهنگي جديدي براي مقابله با ساختار سياسي ايران به  وجود آيد. 
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روي پرده رفتن فيلم »300« در آمريكا خشم مردم ايران را برانگيخت. در اين فيلم، ضدگفتمان 
ظهور مي يابد. ضدگفتمان عموماً روايتي تخيلي دارد. نشانه هاي ضدگفتمان در فيلم »300« 
را مي توان بر اساس روايت غيرواقعي و تخيلي از »نبرد ترموپيل« مورد توجه قرار داد كه بين 

اسپارت ها و پارسيان در 480 سال قبل ميلاد رخ داده است. 
خشونت  زمينه هاي  كه  است  عصري  در  ضدگفتمان  نشانه هاي  از  يكي   »300« فيلم 
سازمان يافته عليه دولت را براساس مشروعيت زدايي از نظام سياسي در دستور كار قرار مي دهد. 
رولو براي مقابله با چنين فرايندي بر ضرورت هاي امنيت پيشگيرانه تأكيد دارد كه ماهيت 
فرهنگي و هنجاري دارد؛ به عبارت ديگر، نشانه هاي امنيت پيشگيرانه در فضاي اجتماعي آن 
است كه بتوان از سازوكارها و ابزارهايي بهره گرفت كه مبتني بر تعهد انسان شناسانه براي 

مقابله با ضدگفتمان باشد. 
همان گونه كه روندهاي امنيت سازي و گفتمان سازي در فضاي چندجانبه گرايي انجام مي  گيرد، 
روندهاي ضدگفتمان نيز در فضاي شبكه اي ـ ارتباطي با ماهيت چندجانبه حاصل خواهد شد. به 
از سازوكارهايي دانست كه عمدتاً  بايد بهره گيري  امنيت پيشگيرانه را  اين ترتيب محور اصلي 
ماهيت فرهنگي، اجتماعي و گفتماني دارد. ضدگفتمان در شرايطي به  وجود مي آيد كه نشانه هايي 
از خلأ قدرت فرهنگي و انسجام اجتماعي وجود داشته باشد. ابزارهاي ارتباطي و موج هاي كنش 
شبكه اي در فضاي خلأ توليد قدرت هنجاري، ضدگفتمان هاي خشونت زا را در حوزه هاي مختلف 

 .)Chatterjee & Fionger, 1994: 29( جغرافيايي منعكس مي سازد

1.امنيتپيشگيرانهوتحولپارادايميقدرتوامنيت
تحول پارادايمي زماني شكل مي گيرد كه مفاهيم و الگوهاي قبلي، كاركرد و مطلوبيت خود را 
در تبيين تئوري از دست دهند. اين تحول در حوزه هاي مختلف از جمله در عرصه امنيت ايجاد 
می شود. تغييرات پارادايميك در حوزه روابط بين الملل نشان مي دهد توسعه مفهوم امنيت به 
نحوي كه تهديدها و خطرهای زيست محيطي را دربرگيرد، به ظهور رويكردي بسيار فراگير 
انجاميده است. اين گونه توسعه مفهوم امنيت، به ويژه به نحوي كه تهديدهای معطوف افراد را 
هم دربرگيرد، باعث مي شود كه اين مفهوم عملًا هر چيزي را كه تأثير منفي بر افراد مي گذارد، 
شامل شود. از سال هاي دهة 1980 نظريه پردازاني مانند محمد ايوب، باري بوزان و اولي ويور 
تلاش كردند تفسير جديدي از مفاهيم تشكيل دهندة امنيت و سازوكارهاي مقابله با نشانه هاي 

 .)Chatterjee & Fionger, 1994: 29( بحران زا تبيين كنند
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يكي از دلايل اصلي شكل گيري چنين فرايندي را مي توان تحول ابزارهاي قدرت اقتصادي 
و تكنولوژيك دانست. واقعيت هاي محيط راهبردي بيانگر آن است كه حوزه امنيت بين الملل از 
دهه 1970 با تغييرات سريع، گسترده و فراگير روبه رو شده كه ناشي از دگرگوني هاي ابزاري، 
با »قدرت  تا دهه 1970 »امنيت بين الملل« رابطه مستقيمي  تكنولوژيك و هنجاري است. 
نظامي« داشت. اگر مفهوم امنيت، محيط زيست را هم دربرگيرد، اين مفهوم چنان نامعين و 
بي شكل خواهد شد كه انسجام نظري خود را از دست خواهد داد و يافتن راه حل براي مسائل 

 .)Walt. 1991: 213( خاص دشوار خواهد بود
بسياري از تغييراتي را كه در قالب هاي تئوريك روابط بين الملل از دهه 1970 به وجود آمد 
و موجب كاهش زمينه هاي جدال امنيتي قدرت هاي بزرگ شد، مي توان در چارچوب مكتب 
انتقادي ملاحظه كرد. در نگرش زيست محيطي، تهديد از تعارض منافع و اقدامات دولت ها و 
متعاقباً بروز خشونت ريشه نمي گيرد، بلكه از اقدامات افراد يا گروه هايي نشأت مي گيرد كه در 
پاسخ به تحولات زيست محيطي زيان بار، شرايطي را به وجود مي آورند كه يا به بروز خشونت 

.)Renner, 2009: 6( مي انجامد يا مشروعيت و وحدت دولت را از بين مي برد
نظريه پردازان جديد امنيت بين الملل نگرش فراگيري در حوزه هاي امنيتي دارند و بر اين   
اساس مي توان آنان را در زمره تئوري پردازان جديدی ارزيابي كرد كه علاوه بر قدرت نظامي و 
زيرساخت هاي تكنولوژيك، بر مؤلفه هاي ديگري از جمله رفاه اجتماعي، درآمدهاي اقتصادي 
و مسائل زيست محيطي تأكيد كرده اند. اين روند در اواخر دهه 1980 به نقطه اوج خود رسيد. 
تحولات سياسي و استراتژيك پس از پايان دوران جنگ سرد باعث تغيير شديد محيط امنيتي 
رقابت  به  مربوط  تهديدهاي  به خصوص  سنتي  تهديدهاي  فرايند،  اين  در  است.  شده  جهان 
ناامني  نشانه هاي  از  براي ظهور شكل جديدي  زمينه  آن  ازاي  در  و  يافته  كاهش  ابرقدرت ها 

.)Brown, 1995: 74( بين المللي براساس نقش نيروهاي اجتماعي به  وجود آمده است
با از بين رفتن رقابت هاي نظامي و استراتژيك، »بازدارندگي نظامي« كاركرد خود را از دست 
داد و سطح جديدي از روابط را بين قدرت هاي بزرگ به وجود آورد. تحولات بعد از جنگ سرد 
نشان مي دهد كه امنيت، بحران و تهديد با نشانه هاي اجتماعي روبه رو شده و طيفی جديد از 
مؤلفه هاي بي ثباتي منطقه اي و ساختاري را به  وجود آورده است. بحران هاي امنيتي سوريه 
و عراق در دوران بعد از جنگ سرد شكل گرفته و به گونه ای تدريجي به بحران هاي اجتماعي 

نوظهور تبديل شده است.
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علت اصلي شكل گيري و گسترش چنين بحران هايي را مي توان خلأ قدرت در محيط هايي دانست 
كه نهادها و ساخت هاي اقتدارگرا داشته اند. چنين فرايندي بيانگر آن است كه پايان يافتن دوران جنگ 
سرد باعث امن تر شدن جهان و راحت تر شدن درک آن نشده و نشانه هايي از تهديد در حال گسترش 
است. تنها راه مقابله با چنين تهديدهايی بهره گيري از سازوكارهاي مربوط به امنيت اجتماعي در 

 .)Klare & Thomas, 2009: 99( حوزه هاي كنترل محيط و بازيگران است
و  زور مي پردازند  از  استفاده  با  اهداف سياسي  تعقيب  به  فرايند، دولت ها همچنان  اين  در 
چالش هاي غيرنظامي بسياري براي ثبات و امنيت پديد آمده است. نشانه هاي چنين وضعيتي در 
سوريه، عراق و يمن مشاهده می شود. در هر يك از كشورهاي يادشده نشانه هاي اجتناب ناپذيري از 
كاربرد زور و قدرت به چشم می خورد. در بسياري از حوزه هاي جغرافيايي خاورميانه، قدرت جاي 
خود را به مؤلفه هايي مانند زور داده است. هنوز روشن نيست كه دولت ها منافع امنيتي خود را در 
اين محيط جهاني جديد چگونه تعريف خواهند كرد؛ اما شواهد نشان مي دهد كه دولت هاي مؤثر 
در سياست بين الملل، علاوه بر دغدغه هاي گذشته توانستند موضوعات جديدي را نيز سازماندهي 

و تبيين كنند )هانتينگتون و ديگران، 1390: 72(. 
امنيت موسع زمينة شكل گيري امنيت پيشگيرانه را فراهم مي سازد. تئوري پردازاني را كه در 
اين حوزه به فعاليت هاي سياسي و پردازش تحولات بين المللي مبادرت كردند، مي توان در زمره 
افرادي دانست كه توانستند »تئوري هاي موسع« در روابط بين المللي را تبيين كنند. از ويژگي 
اين افراد توجه به موضوعات متنوع در روند سياست گذاري امنيتي است؛ يعني شرايطي در حال 
شكل گيري است كه علاوه بر قدرت نظامي، موضوعات ديگري در امنيت سازي از اهميت جدي 

 .)Myers, 1993: 155( برخوردار شده اند
مربوط  نهادهاي  و  از ساخت ها  دولت، حفاظت  اصلي  كارويژه  نشان مي دهد  نگرش  اين 
نيست، بلكه شرايط و فضايي ايجاد شده است كه براساس آن بازيگران حكومتي درصدد تأمين 
منافع و مصالح گروه هاي اجتماعي، مؤلفه هاي محيطي و رويكردهاي محيط اجتماعي هستند. 
بنابراين حفاظت از منافع و مطلوبيت هاي دولت، حوزه اصلي منافع امنيتي محسوب نمي شود. 
شهروندان  اجتماعي  و  فرهنگي  زيست محيطي،  رفاهي،  نيازهاي  تأمين  كارگزار  بايد  دولت 
نيز باشد. ناگفته نماند در نگرش مكتب اقتصادي، هنوز دولت از مطلوبيت و كار ويژه خاص 

برخوردار است. 
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فضايي  و  شرايط  به  مي توان  را  امنيتي  تئوري هاي  حوزه  در  جديد  پارادايمي  قالب هاي 
است.  شهروندان  زيستي  و  اجتماعي  فردي،  نيازهاي  تأمين  زمينه ساز  كه  دانست  مربوط 
هرگاه چنين مؤلفه هايي در دستوركار نظريه پردازان امنيتي قرار گيرد، قالب هاي هستي شناسي، 
شناخت شناسي و معرفت شناسي امنيتي نيز دگرگون خواهد شد. زماني كه ترديد نسبت به 
ايجاد شد، بستر مطالعات نوين براي جايگزيني نشانه هاي جديد به  كارامدي قدرت نظامي 
وجود آمد. بحران هاي امنيتي در كشورهاي خاورميانه عموماً براساس نشانه هاي هويتي و در 

 .)Walt, 1991: 213( قالب جنبش هاي اجتماعي شكل گرفته است
هر جنبش اجتماعي به گونه ای تدريجي به نشانه هايي از بحران امنيتي تبديل شده و زمينه 
به گونه ای  اين فرايند، كاركرد قدرت هاي بزرگ  به  وجود آورده است. در  را  تصاعد تهديدها 
تدريجي كاهش يافته و زمينة شكل گيري رقابت هاي متنوع و گسترش يابنده را به وجود آورده 
به چگونگي همكاري  راهبردي  بازدارندگي  بزرگ در چارچوب  بين قدرت هاي  رقابت  است. 
آنان براي مقابله با نيروهاي گريز از مركز و تهديدهايی مانند تروريسم انتحاري و تكفيري در 

حوزه هاي مختلف غرب آسيا و شمال آفريقا بستگی دارد.  
راهبردي  تفكر  در  پيشگيرانه  امنيت  ضرورت هاي  كه  مي دهد  نشان  فرايندي  چنين 
قدرت هاي بزرگ به گونة گسترده تري در حال شكل گيري و تكامل است. از دهه 1990 لزوم 
ارائه تعريفي تازه از عناصر امنيت ملي آشكار شد. اكنون نيز تحولات جهاني به شيوه اي مشابه، 
نياز به ارائه تعريفی گسترده تر از امنيت ملي را مطرح كرده است كه مسئله منابع، محيط زيست 
و جمعيت را در خود منظور سازد. رهيافت انتقاديِ موضوعاتِ امنيتي به  مفهوم تغيير در معادلة 

 .)Hampson, 1990: 85( كنش بازيگران به ويژه قدرت هاي بزرگ است
رهيافت انتقادي بر اين موضوع تأكيد دارد كه بايد زمينه هاي شكل گيري وابستگي متقابل 
پارادايميك حوزة  تغييرات  آيد.  به  وجود  تروريسم  مانند  تهديدهای مشترک  با  مقابله  براي 
امنيت در طيفی گسترده و فراگير انجام شده است. هر نظريه پرداز از شاخص هاي خاص براي 
تبيين ساختار جديد امنيت بهره مي گيرد. هرگاه نشانه هاي تحول در ساختار تئوري ايجاد شد، 
طبعاً كارويژه عناصر جديد نيز ارتقا خواهد يافت. اين امر بيانگر آن است كه چنين روندي در 
حوزه هاي امنيت بين الملل، امنيت اجتماعي و نهادهاي بين المللي از اهميت و مطلوبيت لازم 
برخوردار شده و در نتيجه آن مي توان نشانه هاي جديدي از »تهديدها« را مورد ملاحظه قرار 

داد )گرگ و اهيگن، 1390: 315(.
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با از هم پاشيده شدن نظم ژئوپليتيكي دوره جنگ سرد در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه   
1990، تعداد زيادي از پديده هاي سياسي، به عنوان منابع جديد تهديد نظم سياسي بين المللي 
به  نياز  به صورت  تهديدهای جديد،  دربرگرفتن  براي  امنيت  مفهوم  توسعه  شدند.  شناخته 
مديريت و كنترل از سوي دولت ها و سازمان هاي سياسي بين المللي، در واقع پاسخ آشكاري به 

.)Myers, 1993: 155( شرايط جديد بود
امنيت  مؤلفه هاي  كه  مي شود  مطرح  سؤال  اين  امنيت  جديد  پارادايم هاي  در  بنابراين   
اجتماعي و نقش يابي گروه هاي هويتي چه تأثيري در ظهور يا مقابله با تهديدها ايفا خواهند 
طرح  زمينه هاي  كه  شده  ايجاد  شدتي  چه  با  تهديدهايی  نوع  چه  ديگر  عبارت  به  كرد؛ 
امنيت  اين مؤلفه ها را مي توان در حوزه  پارادايمي جديد را به  وجود آورده است.  قالب هاي 
به  مربوط  مباحث  از  كه  آينده  هشداردهنده  سناريوهاي  برخي  كرد.  ملاحظه  منطقه اي 
تخريب زيست محيطي به دست مي آيند، دلالت مي كنند كه ممكن است محدوديت منابع به 

.)Klare & Tomas, 2005: 98( برخوردهاي اصلي بازيگران تبديل شود
محيط  بازيگران  تحرک  و  نقش يابي  براي  زمينه  شكل  گيرد،  بحران  از  نشانه هايي  هرگاه 
منطقه اي به  وجود مي آيد. كنترل بحران صرفاً از طريق سازوكارهاي امنيت پيشگيرانه امكان پذير 
است. توسعه هايي كه مهاجرت هاي توده اي را گسترش مي دهد، متقابلًا برخوردهاي گروهي را بر 
خواهد انگيخت. همه اينها در كانون چالش سياست خارجي خواهند بود كه از آن در نهايت ساير 
موارد نيز ناشي می شود و توده مردم را تحريك می كند و منافع و علايق دسته بندي شده و آزادشده 

.)Brown, 1995: 74( دوره پس از جنگ سرد را متحد خواهد كرد
بنابراين هرگاه روندهاي جديدي در حوزه موضوعات بين المللي شكل گيرد، طبيعي است 
كه اين امر نيازمند فعاليت نيروهاي مؤثر و تعيين كننده اي در عرصه محيطي خواهد بود. برای 
مثال كمبود آب مي تواند يكي از عوامل جدال امنيتي كشورها باشد. در اين فرايند مي توان به 
تحرک داعش در محيط منطقه اي خاورميانه به ويژه عراق اشاره كرد. داعش در زمرة بازيگراني 
است كه انگيزة لازم را براي كنترل منابع اقتصادي دارد و در تلاش است از اين طريق مزيت 

ژئوپليتيكي و راهبردي خود را بر گروه هاي رقيب تثبيت كند.
بسياري از شهروندان كشورهاي آسيايي تلاش دارند نيازهاي عمومي خود را از طريق   
فعال سازي طيفی گسترده تر از كشورها و فعال سازي آنان فراهم آورند. از آنجا كه منابع قدرت 
همانند آب، سد و ذخاير هيدروكربني اهميت خود را در آينده حفظ مي كنند، طبيعي است 
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كه زمينه هاي لازم براي مقابله با تهديدهای گروه هاي رقيب هويتي به  وجود آيد. موضوعات 
زيست محيطي در اين گونه مناطق ارتباط مستقيمي با سازوكارهاي كنش بازيگران گريزازمركز 
در خاورميانه پيدا كرده است. كنترل اين گونه تهديدها تابعي از كنترل منابع اجتماعي، منابع 

.)Renner, 2009: 6( قدرت سرزميني و هويتي خواهد بود

2.نشانههايجرايمسازمانيافتهدرمحيطاجتماعيوبينالمللي
امنيت پيشگيرانه، گسترش نشانه هاي جرايم سازمان يافته است؛  از ضرورت هاي اصلي  يكي 
جديد ضدگفتمان  روندهاي  كه  دارد  اهميت  علت  بدان  پيشگيرانه  ديگر،  امنيت  عبارت  به 
در حوزه هاي مختلف جغرافيايي گسترش يافته است. واقعيت هاي موجود نشان مي دهد كه 
گروه هاي تبهكار در بسياري مواقع به  عنوان منبع، همكار و مخاطب سرويس هاي اطلاعاتي و 
امنيتي عمل می كنند. در چنين شرايطي، امكان گسترش نشانه هاي ضدگفتمان اجتناب ناپذير 

 .)Kennan, 1970: 401( خواهد بود
شبكه هاي تبهكار از سوژه هاي اصلي كارگزاران جرايم سازمان يافته هستند. يكي از دلايل 
اجتماعي گسترش مجموعه هايي  تبهكار و سازمان هاي جنايي  اصلي شكل گيري شبكه هاي 
است كه بخشي از قدرت خود را از طريق تعامل با پليس و مراكز قدرت راهبردي به دست 
مي آورند. اگرچه همواره گروه هاي تبهكار سوژه امنيتي پليس به شمار می آيند، چنين فرايندي 
در سال هاي دهه 1980 به بعد تحت تأثير ضرورت هاي اقتصاد، امنيت و جامعه شبكه اي قرار 

گرفته است. 
گروه هاي  آن  موجب  به  كه  است  شرايطي  معطوف  شبكه اي  جامعه  اصلي  ويژگي هاي 
سازمان يافته مي توانند موقعيت خود را از طريق گسترش روابط با نهادهاي قدرت ارتقا دهند. 
مجموعه هاي  با  غربي  كشورهاي  امنيتي  گروه هاي  روابط  در  مي توان  را  نشانه هايي  چنين 
سازمان يافته ايدئولوژيك و هويتي نيز مشاهده كرد. اگر اف بي آي محور اصلي هدايت گروه هاي 
مجاهدين در افغانستان باشد، از درون چنين گروه هايي مي توان زمينه شكل گيري و برسازي 

مجموعه هايي همانند طالبان و القاعده را مشاهده كرد. 
اطلاعاتي  و  امنيتي  ارتباطي سرويس هاي  موج هاي  انعكاس  داعش  نيز  كنونی  عصر  در 
آمريكا براي مقابله با ايران از طريق ضدگفتمان است. ابزارهاي ارتباطي و شبكه هاي اطلاعاتي 
به  وجود  را  سازمان هايي  و  هويتي  نيروهاي  اجتماعي،  گروه هاي  بازتوليد  زمينه  مي تواند 
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و  ايدئولوژي  اقتصاد،  تكنولوژي،  پيوند  از طريق  را  آورد كه مي توانند نقش سياسي مؤثري 
هويتي ايجاد كنند. چنين گروه هايي به گونه ای تدريجي در حوزه هاي مختلف جغرافيايي در 
حال افزايش اند. جرايم سازمان يافته مي تواند ابعاد، نشانه ها و مخاطبين مختلفي ايجاد كند 

 .)Bennett & Stam, 2004: 48(
در دو دهه گذشته، سازمان هاي جنايي با بهره مندي از جهاني  شدن اقتصاد و تكنولوژي هاي 
جديد ارتباطي و حمل و نقل، به گونه اي فزاينده عمليات خود را در فراسوي مرزها گسترش 
داده  اند. راهبرد آنها استقرار كاركردهاي مديريتي و توليدي در مناطق كم خطری است كه در 
آن از كنترل نسبي بر محيط نهادي برخوردارند. اين سازمان ها در عين حال مناطقي را به  عنوان 
بازارهاي ترجيحي خود برمي گزينند كه بيشترين تقاضا در آنها وجود دارد تا بتوانند قيمت هاي 
بالاتري مطالبه كنند. اين موضوع آشكارا درباره كارتل هاي مواد مخدر، خواه كارتل هاي كوكائين 
در كلمبيا و منطقه ، خواه ترياک يا هروئين از مثلث طلايي آسياي جنوب شرقي يا از افغانستان و 

آسياي ميانه صدق مي كند )كاستلز، 1384: 202(.
گسترش نقش سازمان هايي كه به جرايم شبكه اي مبادرت مي كنند، زمينه ايجاد بحران هاي 
اقتصادي  درآمدهاي  افزايش  است.  آورده  به  وجود  و سياست جهاني  اقتصاد  در  را  متنوعي 
گروه هايي كه از ريسك پذيري بيشتري برخوردارند و از سوي ديگر تلاش دارند موقعيت خود را 
از طريق سازوكارهاي فراقانوني ارتقا دهند، زمينه هاي لازم را براي گسترش جرايم سازمان يافته 
جنايت  درباره  ملل  سازمان  كنفرانس 1994  در  است.  آورده  به  وجود  امنيتي  محيط هاي  در 
سازمان يافته جهاني برآورد كردند كه زمينه براي تنوع جرايم سازمان يافته از جمله  پول شويي، 
تجارت انسان، مواد مخدر و كالاهاي غيرقانوني موجب ايجاد مخاطراتي براي نهادهاي اقتصادي 

و امنيتي شده است )ويليامز، 1390: 275(. 
در اين فرايند، برآورد شده است كه تجارت جهاني مواد مخدر سالانه حدود 500 ميليارد 
دلار است؛ يعني بيش از تجارت جهاني نفت. سود همه انواع اين فعاليت ها در مجموع 750 
به رقم 1000 ميليارد دلار در  برآوردهای ديگر  ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود. 
سال 1993 اشاره مي كنند كه تقريباً به اندازه بودجه فدرال آمريكا در همان سال بوده است. 
نيروي ضربت مالي گروه 7 كشور صنعتي، در برآوردي بسيار محتاطانه، در آوريل 1990 اعلام 
كردند كه سالانه دست كم 120 ميليارد دلار پول مواد مخدر در سيستم مالي جهاني تطهير و 

 .)Brooks & Wohlforth, 2000: 39( پول شويي مي شود
مبادرت  مافيايي  مالي  شبكه هاي  گسترش  و  غيرقانوني  تجارت  به  كه  گروه هايي  نقش 
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مي  ورزند، نه تنها اقتصاد بلكه سياست و امنيت جهاني را نيز تحت تأثير قرار داده است. در 
اين فرايند مطالعات سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي در سال 1993 نشان مي دهد كه 
مبالغ زيادی از طريق پول شويي و تطهير درآمدهاي اقتصاد سياه حاصل مي شود؛ به گونه اي 
كه سالانه دست كم 85 ميليارد دلار سود حاصل از قاچاق مواد مخدر در اوايل قرن 21 بوده 
است. بسياري از نظريه پردازان رقم 500 ميليارد دلار بازگشت سرمايه جهاني دلارهاي مخدر را 

موضوعي اجتناب ناپذير و پذيرفتني مي دانند. 
گسترش موج هاي مربوط به جرايم سازمان يافته آثار خود را در مبادلات مالي و تجاري 
جهاني به جا گذاشته است. هم اكنون تطهير پول و مشتقات آن بخش مهم و نگران كننده 
جريان هاي مالي جهاني و بازارهاي سهام شده است. اندازه اين سرمايه ها، گرچه نامعلوم است، 
براساس آمارهاي منتشرشده از سوي پليس، اينترپل و برخي ديگر از مراكز مالي اقتصاد جهاني، 
چنين ارقامي بسيار زياد و گسترش يابنده است. جرايم سازمان يافته را گروه هايي انجام مي دهند 
كه قابليت لازم را براي جابه جايي پول، كالا و جعل اسناد براي قانوني جلوه دادن فعاليت هاي 

.)Burke, 2004: 254( خود دارند
روند شكل گيري جنايت هاي سازمان يافته بيانگر آن است كه اقتصاد و سياست بين الملل در 
وضعيت گسترش سازوكارهاي امنيتي قرار دارد. در اين فرايند، نشانه هايي از ساختاري شدن 
فساد اقتصادي و بوروكراتيك وجود دارد. بسياري از نهادهاي سياسي تلاش دارند موقعيت خود 
را از طريق بهينه سازي روابط قدرت و در فضاي فراقانوني سازماندهي كنند؛ به همين دليل 
نشانه هايي از اقتصاد جنايي در قالب جرايم سازمان يافته وجود دارد كه تحت تأثير مؤلفه هاي 

شبكه اي اقتصاد غيرقانوني و كسب سودهاي فراگير، در حال افزايش است. 
كارگزاران جرايم سازمان يافته اقتصادي و اجتماعي در حال افزايش هستند. به طور كلي 
مي توان به نشانه هايي توجه كرد كه هرگاه ساختار اجتماعي در وضعيت كنش فراقانوني قرار 
 گيرد، موقعيت گروه هايي كه در وضعيت اقتصاد شبكه اي از طريق جرايم سازمان يافته به سر 
از يك مؤسسه  پيوسته  اينكه رديابي نشوند،  براي  بهبود می يابد. چنين گروه هايي  مي برند، 
مالي به مؤسسه و مركز ديگر، از يك ارز به ارز ديگر،  از يك بازار سهام به بازار سهام ديگر و از 
سرمايه گذاري در مستغلات به سرمايه گذاري در صنعت تفريحات و سرگرمي جابه جا مي شوند. 
سرمايه جنايي به دليل بي ثباتي و تمايلش به خطر كردن بسيار، عامل مهم ناپايداري سرمايه 
 .)Cooper, 2005: 78( بين المللي و بازارهاي سرمايه اي در نظام اقتصادي و اجتماعي شده است
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نقشی  كه  دانست  بحران هايي  اصلي  محور  مي توان  را  مجموعه هايي  و  شبكه ها  چنين 
تعيين كننده در سياست و اقتصاد جهاني دارند. در اين فرايند، فعاليت گروه هاي تبهكار به 
اقتصادي  فسادهاي  گسترش  زمينه  دولت  نهادهاي  با  آنان  همكاري جويانه  فعاليت  موازات 
گونه ای  به  فرايندي  چنين  است.  آورده  وجود  به   را  مختلف  كشورهاي  در  نهادينه شده  و 

اجتناب ناپذير تأثير مستقيم شگرفي بر تعدادي از اقتصادهاي ملي بر جا مي گذارد. 
سرمايه مالي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي فراقانوني در چارچوب جرايم سازمان يافته در 
برخي موارد، به اندازه سرمايه اقتصاد كشورهاي كوچك است و در بسياري موارد ساختار اقتصادي 
را مي توان در كشورهاي  فرايندي  قرار مي دهد. چنين  تأثير خود  را تحت  كشورهاي مختلف 
آسياي جنوب غربي، آسياي جنوب شرقي و آمريكاي لاتين به ميزان گسترده تري در مقايسه 
با ساير حوزه هاي جغرافيايي مشاهده كرد. به همين دليل امكان گسترش چنين بحران هايي به 

 .)Copeland, 2000: 25( سمت كشورهايي مانند ايران و تركيه اجتناب ناپذير است
شبكه هاي گسترش يابنده مواد مخدر اصلي ترين نيروهايي هستند كه جرايم سازمان يافته 
را هدايت كرده و گسترش داده اند. در كشورهايي مانند كلمبيا، پرو،  بوليوي و نيجريه گروه هايي 
كه مبادرت به جرايم سازمان يافته مي كنند،  به تدريج در حال افزايش اند. در اين كشورها حجم 
سرمايه از ابعاد مالي  حكايت مي كند كه براي تعيين فرايندهاي كلان اقتصادي كافي است به 
عاملي تعيين كننده در مناطق يا بخش هاي خاص تبديل  شود. در كشورهاي ديگري مثل روسيه 
نفوذ گروه هايي كه مبادرت به جرايم سازمان يافته تجاري مي كنند، كنترل كردنی  ايتاليا،  يا 
نيست. در اين كشورها، نهادهاي اداري و بوروكراتيك با گروه هايي كه به جرايم سازمان يافته 

اقدام می كنند، در حال افزايش است. 
گروه هاي فعال در جرايم سازمان يافته، امنيت ملي و ثبات اجتماعي كشورهاي مخاطب را با 
ابهام، بحران و گسترش منازعه همراه مي كنند. فعاليت چنين گروه هايي در تجارت موجب افزايش 
نشانه هاي ابهام و بحران امنيتي شده است. بسياري از روندهاي موجود بيانگر آن است كه گروه هاي 
مافيايي و مجموعه هايي كه به جرايم سازمان يافته مبادرت مي ورزند، نهادهای محيط اقتصادي را 
دگرگون و پيش بيني ناپذير مي كنند. واقعيت هاي موجود بيانگر آن است كه چنين شبكه هايي در 
آينده نيز به فعاليت خود ادامه مي دهند. اين وضعيت به نفع راهبردهاي سرمايه گذاري است كه بر 

 .)Dunne & Schmidt, 2005: 63( بازگشت سرمايه در كوتاه مدت تكيه دارند
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نقش گروه هايي كه در جرايم سازمان يافته فعاليت دارند، در كشورهاي توسعه يافته صنعتي 
نيز در حال افزايش است. جرايم سازمان يافته حتي در اقتصادهايي به بزرگي و استواري ژاپن 
به بحران هاي مالي با مانورهاي تبهكارانه دامن زده است. اقدامات گروه هايي كه مرتكب جرايم 
سازمان يافته می شوند در ايران به فعاليت شبكه هايي انجاميده است كه اختلاس هاي گسترده 
نقش يابي  اختلاس ها  اين گونه  اصلي شكل گيري  از دلايل  يكي  انجام مي رسانند.  به  را  مالي 
در  آنان  و حضور  حقوقي  بانكي،  مالي،  سازمان يافته  شبكه هاي  فرايند  در  تبهكار  گروه هاي 

نهادهاي بوروكراتيك و قضايي است. 
چنين جرايمي در كشورهاي ديگر منجر به ظهور و گسترش بحران سپرده گذاري و عدم 
پرداخت وام ها شده است. اين روند از اوايل دهه 1990 آغاز شده و به تدريج در حال افزايش و 
گسترش است. جرايم سازمان يافته مالي در 1995 به ميزان صدها ميليارد دلار رسيد كه مقدار 
آن به گونه ای تدريجي در حال افزايش است. بحران مالي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه 
ناشي از نقش يابي شركت ها و مجموعه هايي است كه ارتباط سازمان يافته با ساختار اجرايي دارند 

 .)Eyben &  Pettit, 2006: 92( و از اين طريق مقررات اداري و بوركراتيك را ناديده مي گيرند
جرايم سازمان يافته در كشورهاي آسياي شرقي و آمريكاي لاتين شدت بيشتري در مقايسه 
با ساير حوزه هاي جغرافيايي دارد. بخشي از جرايم سازمان يافته ناشي از وام هاي وصول نشدني 
بوده است. اين گروه ها بعد از دريافت وام هاي ميلياردي، از طريق تباني بدهي خود را پرداخت 
حقوقي،  سيستم هاي  مانند  نهادها  برخي  كه  است  آن  مفهوم  به  شرايطي  چنين  نكرده اند. 
 بانكي، مالي و قضايي در روند جرايم سازمان يافته مشاركت دارند. شبكه هاي سازمان يافته و 
جرايم گسترش يابنده در حوزه هاي مختلف نهادي تأثير گذاشته اند. اين فرايند موجب ظهور 
نشانه هايي از كنش ناهنجار در اقتصاد جنايي شده است. نقش چنين گروه هايي بر سياست هاي 
مالي و سياست هاي اقتصادي به كنترل فرايندهاي اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني انجاميد است. 

نهادهاي مذكور عامل اصلي گسترش بحران شبكه اي و جرايم سازمان يافته هستند. 
اگرچه جرايم سازمان يافته در قرن های 19 و 20 گسترش يافتند، ارتقای آن به مقدار زياد 
در قرن 21، زمينه هاي لازم را براي ظهور بحران هاي اجتماعي و امنيتي به وجود آورده است. 
در مدت بيش از يك قرن تنها نكته قابل پيش بيني درباره جرايم سازمان يافته اين است كه 
مقوله اي كاملًا پيش بيني ناپذير است. علت آن نقش يابي گروه هايي است كه قابليت لازم را براي 

 .)Ferguson, 2003: 27( تحرک اقتصادي و جابه جايي طبقاتي دارند
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بين المللي  و  منطقه اي  داخلي،  در محيط  به جرايم سازمان يافته  كه  اكثر مجموعه هايي 
مبادرت مي ورزند، در زمره گروه هاي بي ثبات و تغييرپذيرند؛ به همين دليل جرايم شبكه اي 
در مناطقي گسترش يافته است كه بازيگران آن در زمره نيروهاي اجتماعي حاشيه اي هستند. 
گروه هاي حاشيه اي در حوزه سياست نيز وارد عصري شده اند كه از آن به »جهان آشوب زده« 
ياد مي شود. بسياري از بحران هاي عصر موجود نشان مي دهد كه ثبات سياسي در حال كاهش 

است و چنين فرايندي زمينه جنگ هاي منطقه اي و بحران هاي فزاينده را به  وجود مي آورد. 
نفوذ جرايم سازمان يافته در مسائل مشروع و قانوني، دو نياز اساسي گروه هايي را برآورده 
اجتماعي  ناهنجار  فضاي  طريق  از  و  می دهند  گسترش  را  خود  فعاليت هاي  كه  مي سازد 
باشگاه هاي ورزشي و همچنين مراكز زيبايي و  از  به سربازگيري مبادرت مي كنند. بسياري 
بخشي از حوزه اقتصاد خصوصي كه دچار بحران مالي شده اند، براي نجات خود به شبكه هايي 
گرايش پيدا مي كنند كه جرايم سازمان يافته غيرقانوني را به انجام مي رسانند. چنين گروه ها 
و مجموعه هايي به تدريج از قابليت هاي فراساختاري برخوردار می شوند؛ به گونه اي كه انجام 

 .)Elkin,  2006: 63( اقدامات فراقانوني برای آنها كار دشواري نخواهد بود
شبكه هاي فراقانوني از طريق فعاليت و مشاركت با نهادهاي بوروكراتيك به اقدامات خود 
جنبه قانوني مي دهند. واقعيت آن است كه بسياري از گروه هاي شبكه اي براي افزايش موقعيت 
اقتصادي و سياسي خود به حمايت از گروه ها و شبكه هايي مي پردازند كه به جرايم سازمان يافته 
شبكه هاي  فعاليت  مي دهند.  مشروعيت  آنان  فعاليت  به  طريق  اين  از  و  می كنند  مبادرت 
سازمان يافته اين ويژگي را دارد كه زمينه تحرک گروه هايی را به  وجود مي آورد كه رابطه بين 
از طريق جرايم سازمان يافته ترميم مي كند. فعاليت  را  دولت، جامعه و گروه هاي حاشيه اي 
گروه هايي كه به جرايم سازمان يافته دست می زنند اين امكان را براي آنان فراهم مي سازد كه 

 .)Mathews, 1989: 162( مقادير زيادي از درآمدهاي حاصل از راه نامشروع را مخفي سازند
پنهان ماندن بخشي از درآمدهاي مالي گروه هايي كه جرايم سازمان يافته انجام می دهند، 
اصلي  محور  سازمان يافته  گروه هاي  آنهاست.  اقتصادي  و  سياسي  حيات  تداوم  اصلي  عامل 
فعاليت خود را مشاركت با مجموعه هايي قرار داده اند كه در حاشيه هستند و قابليت لازم را براي 
نقش يابي در حوزه سياسي، اقتصادي و بوروكراتيك دارند. اقتصاد شبكه اي مي تواند زمينه هاي 
لازم را براي ادامه حيات گروه هايي به  وجود آورد كه در حاشيه اند و انگيزه و ريسك پذيري مؤثر 

براي ارتقاي موقعيت اقتصادي خود در محيط پيراموني دارند. 
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3.مكتبانتقاديوامنيتپيشگيرانهدرموضوعاتغيرراهبردي
امنيت  اقتصادي،  امنيت  اجتماعي،  امنيت  حوزه هاي  در  مي تواند  پيشگيرانه  امنيت 
زيست محيطي و امنيت راهبردي حاصل شود. هر يك از حوزه هاي يادشده را مي توان بخشي 
روندهاي  دانست.  منطقه اي  بحران هاي  گسترش  شرايط  در  امنيت سازي  سازوكارهاي  از 
امنيت سازي در دوران پس از جنگ جهاني دوم، تحت تأثير انديشه هاي واقع گرايي قرار گرفت 

.)Gambetta, 2004: 74( كه واكنشي به رويكردهاي ايده آليستي و نهادگرا بود
 به طور كلي چنين نشانه هايي با واقعيت هاي سياست بين الملل هماهنگي نخواهد نداشت. 
نهادگرايي امنيتي بر ضرورت اجرايي سازي دموكراسي، تفاهم بين بازيگران تأثيرگذار در نظام 
بين الملل، داوري، تعيين حق سرنوشت ملي و خلع سلاح واحدهاي سياسي تأكيد داشت؛ در 
حالي كه واقعيت هاي سياست بين الملل را »قدرت« و »توان تأثيرگذاري استراتژيك« تعيين 
مي كرد. امنيت سازي رئاليستي نيز با پايان جنگ سرد و نظام دوقطبي، كاركرد خود را از دست 

.)Ward & Dubois, 1972: 42( داد
 اگرچه هم اكنون »قدرت« از نقش و اهميتی ويژه در روابط بين الملل برخوردار است، 
شواهد نشان مي دهد كه چنين رويكردي نيز تحت تأثير واقعيت هاي ساختاري قرار گرفته 
است. ساختارگرايان تلاش فراگيري براي بهره مندی از قدرت در امنيت بين الملل می كنند؛ اما 
آن را براي صلح سازي، ثبات و تعادل استراتژيك كافي نمي دانند. آنان واقع گرايي ساختاري را 
براساس مفاهيمي مانند »آنارشی« و »خودياري« بنا كرده اند. عبور از آنارشي نيازمند خودياري 
است؛ بنابراين صلح طلبي، دموكراسي و نهادهاي بين المللي نمي توانند مشكل امنيتي كشورها 

را حل كنند.
نظريه پردازان جديد  كرد.  و ساختاري  واقع گرايي كلاسيك  نقد  به  اقدام  انتقادي  مكتب 
امنيت بر موضوعات فراگير و تهديدهای متنوع تأكيد دارند و آن را فراتر از رقابت كشورها 
مي دانند. آنان بر اين اعتقادند كه موضوعاتي مانند گرم شدن كره زمين، فرسايش لايه اوزن 
و ساير مسائل زيست محيطي در زمره تهديدهای آينده بشريت است و كشورها با »تهديدهای 
مشترک« جديدي روبه رو شده اند. اين امر تأثير خود را بر رويكرد نظريه پردازان امنيت بين الملل 

و همچنين جنبش هاي اجتماعي برجاي مي گذارد. 
در اين فرايند، »امنيت زيست محيطي« ماهيت فراگير و عام پيدا می كند و ساير نشانه هاي 
منازعه و بي ثباتي را تحت تأثير قرار مي دهد. به اين ترتيب كشورها از فضاي آنارشي خارج می شوند 
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و از طريق همكاري، تنظيم كنوانسيون هاي بين المللي و جنبش هاي اجتماعيِ حمايت از محيط 
با تهديدهای  زيست به امنيت سازي مبادرت مي ورزند. واقعيت هاي كنش دولت ها براي مقابله 

 .)Guzzini, 2006: 68( غيرراهبردي را مي توان در فضاي امنيت در مكتب انتقادي تحليل كرد
رفاه  براي حداكثرسازي  غربي  جامعه  آرمان  عنوان  به  توسعه صنعتي  و  نوسازي  اگرچه 
محسوب مي شد، اين امر عوارض و محدوديت هاي خاص خود را داشته است. تخريب فضاي 
زيست عمومي عامل ظهور همبستگي هاي اجتماعي و بين المللي شد. شعار كنفرانس 1972 
استكهلم »فقط يك جهان« بود كه برنامه محيط زيست ملل متحد را پايه گذاري كرد و عنوان 
كتابي شد كه نقش يك بيانيه نيمه رسمي برای آن پيدا كرد. از آن مقطع زماني به بعد، نياز 
جديدي حس مي شود كه براي بقای انسان ها در كره زمين ضرورتي اجتناب ناپذير می نمايد 

 .)Barbara & Dubois: 1972: 42(
با تهديدهای  امنيت پيشگيرانه معطوف شرايطي است كه زمينه هاي مقابله  ضرورت هاي 
اجتماعي جديدي فراهم شود كه آثار و پيامدهاي امنيتي گسترده اي براي طيف فراگيري از 
شهروندان جامعة جهاني خواهد داشت؛ به اين ترتيب، موضوع »منافع حياتي« كشورها تحت 
تأثير فضاي جديدي قرار گرفت كه مبتني بر همكاري و مسئوليت مشترک واحدهاي سياسي 
است. تا اين مقطع زماني، رئاليست ها تلاش كردند روابط بين الملل را براساس منازعه و ستيزش 
تعريف كنند؛ در حالي كه از دهه 1970 روند جديدي شكل گرفت كه در دوران بعد از جنگ سرد 
ارتقا پيدا كرده و زمينة لازم را براي بهره گيري از مكتب انتقادي براي تحليل امنيت پيشگيرانه 
در ارتباط با موضوعاتي مانند محيط زيست، تروريسم، پول شويي و نسل كشي فراهم آورده است.

وضعيت حاضر  در  بتواند  مشترک  مسئوليت هاي  بر  مبتني  رژيم  يك  اگر  حال  عين  در 
انواع گوناگون معاهدات به يك ميزان براي اين مقصود خوب  فقط از معاهدات ناشي شود، 
نيستند. برخي معاهدات، رژيمي مبتني بر »مسئوليت هاي مشترک« را بنا مي نهند، در حالي 
كه معاهدات ديگر فقط رژيم هاي مبتني بر حقوق را تقويت مي كنند. هر يك از دو رويكرد 
يادشده را مي توان زمينه ساز نيل به توافق و گذر از فضاي تعارضي گذشته دانست. به اين ترتيب 
كنفرانس استكهلم انعكاس نظريات پراكنده درباره تدوين رهيافت هاي جديد امنيت بين الملل 

بوده است. 
ضرورت هاي امنيت پيشگيرانه در موضوعات اجتماعي زمينة لازم را براي همبستگي برخي 
نظريه پردازان رئاليست از جمله جورج كنان به  وجود آورد. كنان در ضرورت تداوم اين امر 
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گفت: »كنوانسيون وين 1985 براي حفاظت از لايه اوزن را با پروتكل مونترال 1987 درباره 
پروتكل  اجرا درآمدن  به  باشيم كه  توجه داشته  مقايسه كنيد.  اوزن  نازک كننده لايه  موارد 
مونترال برخلاف كنوانسيون وين، زماني تصويب شد كه مشكلات زيست محيطي ممكن بود 
آثار اجتماعي و اقتصادي ضدامنيتي براي كشورها داشته باشد؛ همان گونه  كه روندهاي مربوط 
به امنيت اجتماعي توانست شكل خاصي از قدرت سازي را براي مقابله با تهديد در رهيافت 

.)Ikenberry, 2001: 49( رئاليستي اجتناب ناپذير سازد

4.نهادهايامنيتپيشگيرانهدرفضايچندجانبهگراييبينالمللي
داشته  بين المللي  فراگير  و  يكجانبه، چندجانبه  ماهيت  پيشگيرانه مي تواند  امنيت  روندهاي 
نيابتي،  بازيگران جنگ هاي  تروريسم،  مانند  سازمان يافته  به جرايم  مربوط  موضوعات  باشد. 
شورشگري، تروريسم انتحاري، كشتارجمعي، ستيز قومي و آشوب سازي اجتماعي را مي توان 
سوژه هاي تهديد امنيت ملي، منطقه اي و بين المللي دانست. طبيعي است كه چنين نشانه هايي 

را نمي توان از طريق الگوهاي مبتني بر يكجانبه گرايي كنترل كرد. 
امنيتي  غيررسمي همكاري  يا  رابطة رسمي  نوعي  تهديدهای سازمان يافته،  با  مقابله  در 
بين دو يا چند دولت شكل مي گيرد. در اين فرايند، نشانه هايي از نهادهاي دفاعي، اتحادهاي 
تهاجمي، پيمان هاي عدم تجاوز، پيمان هاي بي طرفي و موافقت نامه هاي رايزني در دستور كار 
قرار مي گيرد. شايد بتوان بر اين موضوع تأكيد كرد كه در دوران بحران كه جرايم سازمان يافته 
گسترش مي يابد، اتحادها مي توانند در راستاي مقابله با تهديدها در قالب امنيت پيشگيرانه يا 

 .)Walt, 1997: 28( امنيت پيش دستانه ايفاي نقش كنند
آغاز شكل گيري  همان  از  اتحادها  برخي  است.  اتحاد  نهادينه شدن  عوامل،  اين  از  يكي 
ويژگي هاي نهادي مهمي دارند و برخي ديگر ممكن است در گذر زمان هر چه نهادينه تر شوند 
كه اين  مسئله نتايج مهمي براي قدرت ماندگاري آنها دارد: نخست، ممكن است اتحادها شامل 
سازمان هاي بين دولتي براي تسهيل همكاري ميان اعضايشان باشند يا چنين سازمان هايي را 
به  وجود آورند. اين سازمان ها اغلب شامل يك ديوان سالاري رسمي با كاركنان، بودجه و محل 
مشخص استقرارند. گرچه از قرار معلوم اين گونه ديوان سالاري ها به كار اعضاي اتحاد مي آيند، 
در عين حال اغلب به خودي خود نقش آفريني مي كنند و داراي استقلال عمل نسبي و نفعي 

 .)Bennett, 1997: 45( ذاتي در تداوم يافتن اتحاد هستند
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همان گونه كه رابرت مك كالا خاطرنشان كرده است، اين گونه بازيگران مي توانند براي تضمين 
بقاي سازمان دست به رفتارهاي گوناگوني بزنند. براي نمونه ممكن است فعالانه در برابر تغيير 
مقاومت نشان دهند؛ ممكن است بر ضرورت وجود سازمان تأكيد كنند؛ ممكن است با ترويج 
اصلاحاتي در نقش ها و مأموريت هاي اتحاد كه ضمن جلب حمايت دولت هاي عضو، وظايف اصلي 
سازمان را به خطر نيندازد، بكوشند تغيير را مديريت كنند. برخي نهادهاي مجمع عمومي سازمان 
ملل به  موازات نهادهايي همانند اينترپل مي توانند زمينه هاي لازم را براي نقش يابي بازيگراني 
جرايم  با  مقابله  براي  نهادها  ساير  با  آنان  همكاري جويانه  مشاركت  امكان  كه  آورند  به  وجود 

.)Mac Calla, 1996: 29( سازمان يافته وجود داشته باشد
در چنين فرايندي، ممكن است اتحادها واجد توانايي هايي نهادي باشند كه بتوان از آنها 
براي وظايفي فراتر از آنچه در آغاز مد نظر بوده است، استفاده كرد. چنين رويكردي به  مفهوم 
آن است كه نهادهاي امنيت بين الملل به  تدريج در وضعيت بازسازي موقعيت خود در محيط 
راهبردي قرار مي گيرند. هر يك از نهادهاي امنيتي از قابليت لازم براي مشاركت با ساير نهادها 
برای مقابله با تهديدها به ويژه »تهديدهای امنيتي توسعه يابنده« برخوردارند. اتحادها محور 

 .)Wallander, 2000: 14( اصلي چندجانبه گرايي راهبردي هستند
با  مقابله  براي  كشورها  كنش  الگوي  و  امنيتي  موضوعات  از  تابعي  نهادها  در  تحول 
تهديدهاست. در سال هاي بعد از جنگ سرد كه زمينه براي شكل گيري نشانه هايي از آشوب به 
 وجود آمد، كشورهايي كه اهداف راهبردي متفاوتي دارند براي مقابله با تهديدهايی مانند داعش 
و تروريسم انتحاري جبهة مشتركي ايجاد   كردند. شكل گيري فضاي امنيتي سوريه و عراق نشان 
مي دهد كه معادلة رقابت هاي سياسي و الگوي كنش بازيگراني همانند ايران، آمريكا، انگلستان، 

فرانسه و روسيه با يكديگر در هر منطقه اي متفاوت است.
واقعيت آن است كه هر نهادي براي ايفاي نقش در محيط امنيتي خاصي ظهور مي يابد. ادامة 
فعاليت و نقش سياسي نهادها نيز براساس چنين نشانه هايي معنا پيدا مي كند. بر اين اساس حتي 
وقتي علت وجودي اوليه يك اتحاد رنگ مي بازد، ممكن است دولت هاي عضو آن دريابند كه قادر 
خواهند بود از اين گونه قابليت ها بهره گيرند و زمينة لازم را براي نقش يابي در چارچوب اهداف 
مشترک به  وجود آورند. نظريه پردازاني مانند والت بر اين موضوع تأكيد دارند كه در شرايط تهديد 
مشترک، بازيگران سياست بين الملل زمينه هاي لازم را براي كنش نهادي به منظور تحقق اهداف 

 .)Walt, 1997: 29( راهبردي فراگير به  وجود مي آورند
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ضرورت هاي امنيت پيشگيرانه ايجاب مي  كند كه نهادهاي راهبردي و امنيتي براي مقابله 
با تهديد، زمينه هاي لازم را براي مشاركت جمعي فراهم كنند. در اين فرايند، هر بازيگري كه 
در شرايط تهديد امنيتي قرار گيرد، به راحتي براي برخورد با نگراني هاي امنيتي به ايفاي نقش 
ائتلافي مبادرت مي  ورزد. نقش يابي ايران، آمريكا و روسيه براي مقابله با داعش براساس چنين 
امنيت  مانند شوراي  نهادهايي  فرايند،  اين  شرايطي حاصل شده است. طبيعي است كه در 

سازمان ملل براي حمايت از صلح جهاني به ايفاي نقش همكاري جويانه پردازند. 
اين گزارش به ويژه هنگامي بارز خواهد بود كه دولت ها در برابر چالش هايي مانند تروريسم 
و تروريسم تكفيري احساس خطر امنيتي كنند. طبيعي است در اين شرايط، بازيگران به اين 
دليل به ائتلاف جمعي براي مقابله با تهديد روی می آورند كه قابليت لازم را براي مقابلة يكجانبه 
با تهديدها ندارند. هرگاه قابليت هاي ژئوپليتيكي، راهبردي، ايدئولوژيك يا هويتي بازيگران در 
شرايط چالش امنيتي فراگير قرار گيرد، زمينه براي ائتلاف سازي هاي جديد به  وجود مي آيد. 
امنيت پيشگيرانه دانست  از سازوكارهاي  نشانه اي  را مي توان  ائتلاف سازي ها  اين  از  هر يك 

.)Jenkins, 2003: 174(
به  طور كلي بايد بر اين موضوع تأكيد كرد كه ائتلاف سازي براي امنيت پيشگيرانه به  مفهوم 
نگراني، بيزاري و ارادة كنش براي مقابله با تهديد خواهد بود. افزايش نيروهاي مستشاري ايران 
در سوريه را مي توان نمادي از تلاش امنيتي و راهبردي ايران برای تنظيم سازوكارهاي امنيت 
پيشگيرانه دانست. چنين رويكردي به  مفهوم آن است كه هزينه هاي حفظ و گسترش قابليت 
ايجاد  از هزينه هاي  با تهديدها، آشكارا كمتر  ارتقای توانايي هاي راهبردي برای مقابله  براي 

توانايي هاي جديدي در محيط راهبردي خواهد بود. 
ضرورت هاي امنيتي ايجاب مي كند كه كشورها از سازوكارهايي بهره  گيرند كه زمينه هاي 
لازم براي نقش يابي آنان در محيط امنيتي براي مقابله با تهديدها وجود داشته باشد. ائتلاف سازي 
بازيگراني كه قالب هاي ادراكي متفاوتي از موضوعات امنيت منطقه اي دارند، مي توان در زمرة 
روندها و روش هايي دانست كه شرايط لازم و مؤثر براي تحقق امنيت پيشگيرانه را فراهم مي سازد. 
در چنين شرايطي، ضرورت هاي راهبردي ايجاب مي كند بازيگران در فضاي ائتلاف سازي ايفاي 
نقش كنند. ممكن است بين بازيگران عضو ائتلاف هماهنگي راهبردي وجود نداشته باشد، اما 
ضرورت هاي امنيت پيشگيرانه در فضاي چندجانبه گرايي بين المللي ايجاب مي  كند كه آنان از 

.)Leander, 2005: 93( سازوكارهاي مبتني بر همكاري متوازن مرحله اي بهره  ببرند
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نهادينگي  از  بالايي  سطوح  از  كه  اتحادهايي  كه  است  آن  استدلالي  چنين  كلي  نتيجه 
برخوردارند، نتايج مؤثرتري براي مقابله با تهديدها به  دست مي آورند. به همين دليل الگوي 

تعامل ايران و برخي قدرت هاي بزرگ در مقابله با داعش ماهيت مرحله اي و گذرا دارد. 
طبيعي است چنين نشانه هايي به  مفهوم ناپايداري ائتلاف امنيتي است و نمي تواند در فضاي 
امنيت پيشگيرانه تداوم يابد. تحقق چنين اهدافي صرفاً در شرايطي امكان پذير است كه برخي 
نهادهاي امنيتي به سازوكارهاي كنش راهبردي مبادرت كنند. كشورهايي مانند ايران، در روند 
اثرگذاري امنيتي براي تحقق امنيت پيشگيرانه در مقايسه با روسيه، امريكا و انگلستان مشكلات 
امنيتي بيشتري را در محيط منطقه اي تجربه خواهند كرد و به طور متوسط ديرپاتر خواهند 
بود. به يقين ممكن است برخي پژوهندگان در پاسخ بگويند كه سطح نهادينگي هر اتحاد خود 

 .)Lebow, 2005: 29( بستگي به ساير عوامل تعيين كننده شكل گيري و دوام اتحاد دارد
بگيرند  تصميم  است  ممكن  باشند،  روبه رو  حادي  بسيار  تهديدهاي  با  كه  دولت هايي 
سازمان ها و ائتلاف هايي با توانايي و قدرت فراگير تشكيل دهند. چنين رويكردي بخشي از تفكر 
»مايكل دويل« است. دويل بر اين موضوع تأكيد دارد كه كشورهايي با رويكرد مردم سالاري 
شكل گيري  ضرورت  بر  همچنين  دويل  دارند.  تهديدها  با  مقابله  برای  فراگيرتري  قابليت 
ائتلاف هاي دموكراتيك و ليبرال براي مقابله با تهديدهای امنيتي تأكيد دارد؛ در حالي  كه 
نظريه پردازاني مانند كنث والتز بر اين اعتقادند كه اين گونه نهادهاي امنيتي و اتحادها به مجرد 
تشكيل ممكن است حيات مستقلي پيدا كنند و به  تدريج بر رفتار بازيگران تأثير فراوانی داشته 

باشند.
چنين روندي به اين  مفهوم است كه نمي توان عواقب آنها را صرفاً به تأثير عوامل ديگر 
فروكاست؛ در واقع، بين اتحادها از حيث سطح اوليه نهادينگي تفاوت هاي زيادی وجود دارد 

 .)Walt, 1997: 27(
از موافقت نامه هايي كه به تشكيل 263 اتحاد دفاعي يادشده در پايگاه اطلاعاتي »تمهيدات و 
مقررات پيمان هاي اتحاد« انجاميد، 70 موافقت نامه در دل خود شامل يك سازمان اسم و رسم دار 
با نشست هاي منظم زمان بندي شده يا يك سازمان مستقل با ديوان سالاري دائمي بوده اند؛ 27 
موافقت نامه فرماندهي نظامي يكپارچه ميان متحدان را مقرر داشته اند؛ 63 موافقت نامه خواستار 
تماس رسمي ميان ارتش هاي ملي اعضا در زمان صلح شده اند يا اعضا را به اجراي نوعي سياست 

.)Wallander, 2000: 16( دفاعي مشترک متعهد كرده  اند
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واقعيت هاي راهبردي براي تحقق امنيت پيشگيرانه بيانگر آن است كه ميزان اوليه نهادينگي 
اتحادها معمولاً در گذر زمان افزايش يافته است كه به تبيين احتمالي براي بيشتر بودن عمر 
اتحادهاي جديدتر اشاره دارد. بررسي هاي انجام شده دربارة ائتلاف هاي راهبردي براي امنيت 
پيشگيرانه نشان مي دهد كه از 263 اتحاد دفاعي حدود 150 اتحاد )57 درصد( و از اتحادهايي 
كه فرماندهي نظامي يكپارچه را مقرر مي داشتند، 21 اتحاد )75 درصد( و از اتحادهايي كه 
خواستار تماس هاي نظامي نزديك بودند، 49 اتحاد )78 درصد( مربوط به سال هاي بعد از جنگ 
.)Checkel, 2005: 21( سرد بوده است كه نيازمند نشانه هايي از نهادگرايي بين المللي بوده است

روند ديگري كه مي تواند باعث دوام اتحاد شود جامعه پذيري دولت هاي عضو يا به عبارت 
اجتماعي  تعاملات  آنهاست.  مردم  كل  احتمالاً  و  سياسي  نخبگان  جامعه پذيري  دقيق تر، 
صورت گرفته در ارتباط با اتحاد مي تواند موجب پا گرفتن جهان نگرش هاي مشابه تر و حتي 
هويت مشتركي شود. بر اين اساس، همان گونه كه والت خاطرنشان كرده است، احتمال دارد 
اتحاد دوام يابد بدان علت كه اعضايش به تدريج خودشان را اجزاي لاينفك يك همبود سياسي 
بزرگ تر بشناسند. دانشمندان از كمبود نظريه پردازي و شناخت ضعيف روندهاي جامعه پذيري 

 .)Johnston, 2001: 18( در روابط بين الملل اظهار تأسف كرده اند

5.جنبشهاياجتماعيزيستانسانيوامنيتپيشگيرانه
امنيت اجتماعي در حوزه هاي مختلف كنش سياسي بازيگران قابليت لازم را براي تأثيرگذاري 
و نقش آفريني دارد. هرگاه موضوعاتي مانند زيست انساني در دستور كارگروه هاي امنيت قرار 
گيرد، نشانه هايي از امنيت انتقادي براساس نشانه هاي كنش پيشگيرانه را منعكس مي سازد. در 
چنين فرايندي موضوعات مربوط به امنيت اجتماعي با نشانه هاي امنيت زيست محيطي ارتباط 
تأثيرگذار  عوامل  از  يكي  به  عنوان  تروريسم  مانند  زيست محيطي  موضوعات  مي كند.  برقرار 
زمان كنفرانس  از  بعد،  به   از سال 1992  به همين دليل  و  اجتماعي است  آيندة زيست  بر 
ريودوژانيرو، با عنوان »اجلاسية زمين«، زمينه براي توجه بيشتر به موضوعات زيست محيطي 

.)Lebow, 2003: 76( فراهم شد
به همين دليل موضوعات مربوط به امنيت زيست محيطي با ضرورت هاي مقابله با تروريسم 
و شورشگري پيوند مي يابد. در چنين شرايطي، هرگونه فعاليت زيست محيطي به  عنوان بخشي 
از ضرورت هاي ادارة محيط امنيتي براي صلح سازي تلقي خواهد شد. در اين فرايند، نهادهاي 
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بين المللي »نظرية حمايت« را ارائه كردند. نظرية حمايت مربوط به فرايندي است كه امنيت 
»مسئوليت  و  واكنش«  »مسئوليت  پيشگيري«،  »مسئوليت  مؤلفة  سه  چارچوب  در  جهاني 
بازسازي« اهميت ويژه اي در تمام موضوعات امنيتي از جمله امنيت زيست محيطي می يابد 

 .)Reus-Smit, 2004: 92(
در عصر امنيت پيشگيرانه، نهادهاي بين المللي در حوزه هاي مربوط به مداخلة بشردوستانه 
و اقدامات پيشگيرانه براي موضوعات زيست محيطي بسيج مي شوند. در چنين شرايطي »اصل 
عدم مداخله« جاي خود را به »مسئوليت حمايت« و همچنين »مسئوليت پيشگيري« مي دهد. 
چنين فرايندي نشان مي دهد كه »موضوع امنيتي« در ادبيات راهبردي با تغييراتي همراه شده 
است. سازوكارهاي امنيت زيست محيطي آثار خود را در روابط بين الملل به جا گذاشته است 

 .)Nye, 2004: 48(
فقر  و  امنيت  پايدار،  توسعة  موضوع  زيست محيطي،  دغدغه هاي  از  بعد  سال هاي  »در 
اين فرايند  تأثير مي گذارد. در  بر امنيت اجتماعي  را مي توان اصلي ترين عواملي دانست كه 
كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه كار خود را بر بازانديشي روندها و رويكردهاي امنيت 
اجتماعي متمركز كرد. محور اصلي برگزاري چنين كنفرانس هايي تأكيد بر اين موضوع بود كه 
كمبود منابع موجب بي ثباتي سياسي و ستيز در بسياري از نقاطي خواهد شد كه تهيدستان 
براي زندگي عادي مبارزه خواهند كرد. ترس از منازعه بر سر منابع ناكافي اقتصادي زمينة 
پايدار را به  وجود آورد. سازمان ملل امنيت پيشگيرانه را در حوزه هاي توسعة  طرح توسعة 
پايدار با محوريت كنترل منابع، حفاظت از محيط زيست و كنترل فقر در دستور كار قرار داد« 

.)Chateerjee & Finger, 1994: 22(
به اين ترتيب امنيت زيست محيطي به معناي رويكرد جديدي است كه همه نظريه پردازان 
را به ضرورت هاي جديدي در حوزه امنيت بين الملل وادار كرد. اين امر تحت تأثير فضاي نظري 
و جنبش هاي اجتماعي قرار داشت كه از »استكهلم« تا »ژيودوژانيرو« يعني در سال هاي 1972 
و 1992 تداوم يافته است )Paul, 2005: 81(. آخرين كنفرانس امنيت زيست محيطي مربوط به 
سال 2015 است. در اين كنفرانس به موضوعات هويتي و مهاجرت به  عنوان عوامل تأثيرگذار بر 

مؤلفه هاي زيست محيطي توجه شد.
كنفرانس استكهلم درباره محيط زيست جهاني كه نام اصلي آن كنفرانس ملل متحد درباره 
محيط زيست انساني است، از 5 تا 15 ژوئن 1972 در استكهلم برگزار شد. اين كنفرانس نياز به 
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ديد و اصولي مشترک را مورد ملاحظه قرار داد كه مي بايست براي حفظ و تقويت محيط زيست 
انساني به ملت هاي جهان كمك كنند. اين كنفرانس در همين سال موجب تأسيس برنامه 
محيط زيست ملل متحد شد. پيگيري موضوعات امنيت جهاني در سازمان ملل و نهادهاي 
اجتماعي وابسته به آن را مي توان ظهور دغدغه هاي جديدي در قالب امنيت اجتماعي دانست 

 .)Pape, 2005: 63(
جايگاه محيط زيست در امنيت جهاني مانند برطرف سازي فقر در امنيت اجتماعي شد. از 
سال 1992 نيز روندهاي ديگري براي تحقق امنيت پيشگيرانه در حوزه هاي توسعة پايدار و 
موضوعات زيست محيطي در دستوركار نهادهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد قرار 
گرفت. گسترش بحران در سوريه و عراق موضوعات مهاجرت، تغييرات زيست محيطي و امنيت 
پايدار را در قالب روندهاي بحران زا قرار داده است. چنين روندهايي آثار خود را در محيط 

جغرافيايي و حوزه هاي مختلف امنيت اجتماعي به جا گذاشته است. 

نتيجهگيري
در  مي سازد.  اجتناب ناپذير  را  پيشگيرانه  امنيت  شكل گيري  ضرورت  اجتماعي،  بحران هاي 
را مي توان در حوزه هاي  نيابتي  از گسترش جنگ هاي  نشانه هايي  پيشگيرانه  امنيت  شرايط 
اين  نيابتي عموماً شاخص هاي هويتي دارد. در  مختلف جغرافيايي مشاهده كرد. جنگ هاي 
فرايند شرايطي وجود دارد كه براساس آن دولت ها تمايل بيشتري به تأمين دغدغه هاي خود 
و ساير كشورها براي تأمين منافع مشترک داشته باشند. بحران عراق و بي ثباتي افغانستان به 

حوزه هاي جغرافيايي پيرامون منتقل مي شود. 
شكل گيري  حال  در  بين المللي  و  منطقه اي  امنيت زدايي  در  نيز  متعارض  روندهاي 
ماهيت  منطقه اي  امنيت  موجود  روندهاي  مي  كند،  بيان  بيمن  دانيل  كه  همان گونه  است. 
گسترش يابنده پيدا كرده است. بهره گيري از سازوكارهاي مربوط به امنيت پيشگيرانه، كشورها 
و بازيگران را در وضعيت گذار از غافلگيري قرار مي دهد. كنترل بحران نيازمند شناخت الگوي 

تعامل با گروه هاي گريزازمركزي است كه نقش امنيتي تروريستي دارند. 
بحران  مديريت  از  نشانه هايي  براساس  سرد  جنگ  از  بعد  دوران  تهديدهای  با  مقابله 
زيربناي  امنيتي  نهادهاي  كاركرد  از  بهره گيري  شد.  خواهد  حاصل  چندجانبه گرايي  و 
بازيگران  هرگاه  مي سازد.  اجتناب ناپذير  را  تهديدها  با  مقابله  در  راهبردي  چندجانبه گرايي 
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محيط امنيتي در وضعيت بحران گسترش يابنده قرار گيرند، زمينه براي ظهور نشانه هايي از 
همكاري هاي مبتني بر چندجانبه گرايي امنيتي ظهور مي يابد. اگر اين گونه همكاري ها ماهيت 
نهادي داشته باشد، طبيعي است كه زمينه براي تحقق اهداف بازيگران دولتي به گونه مؤثرتري 

فراهم مي شود. 
نشانه هاي امنيت پيشگيرانه در فضاي ديپلماسي اتحاد و همچنين ديپلماسي چندجانبه 
حاصل مي شود. دعوت از وزير امور خارجه ايران براي شركت در اجلاسية آيندة سوريه در وين 
را مي توان يكي از نشانه هاي ديپلماسي چندجانبه براي كنترل بحران دانست. در شرايط بحران 
بخش زيادی از ائتلاف ها ماهيت تهاجمي دارد. گذار از بحران ايجاب مي كند كه ائتلاف ها و 

نهادهايي ايجاد شود كه بر مشاركت و همكاري براي كنترل بحران تأكيد داشته باشند. 
بنابراين  است؛  همراه  بي قاعدگي  از  نشانه هايي  با  موجود  دوران  بحران هاي  از  بسياري 
كرد.  استفاده  بحران  كنترل  براي  تهديد  موازنة  يا  قدرت  موازنة  سازوكارهاي  از  نمي توان 
با  نيازمند همكاري و هماهنگي  باشد،  بين دولتي داشته  آنكه ماهيت  از  بيش  ائتلاف سازي 
بازيگراني است كه مي توانند از سازوكارها و مؤلفه هاي هويتي برخوردار باشند. هويت را بايد 
مهم ترين  هويتي،  تضادهاي  عصر  در  دانست.  بحران  مديريت  براي  سياسي  زيربناي كنش 
هدف دولت ها براي شكل گيري امنيت پيشگيرانه را دستيابي به جامعه پذيري سياسي تشكيل 
مي دهد. جامعه پذيري هنجاري و نهادي مي تواند زيرساخت هاي همكاري مشترک و متوازن 
كشورها براي عبور از معماي امنيت در وضعيت بحران هاي تكامل يابنده را به  وجود آورد. تحقق 

چنين اهدافي را مي توان مقدمه اي براي شكل گيري نهادهاي امنيت منطقه اي دانست. 
اعتمادساز،  اقدامات  معطوف  سازوكارهاي  طريق  از  پيشگيرانه  امنيت  نگرشي  چنين  در 
صلح باني، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات، همكاري هاي امنيتي و ديپلماسي پيشگيرانه 
حاصل مي شود. در نهايت بايد بر اين موضوع تأكيد كرد كه امنيت پيشگيرانه تابعي از ضرورت ها 
بر  مبتنی  امنيتي  نهادگرايي  از  نشانه هايي  براساس  پيشگيرانه  ديپلماسي  زيرساخت هاي  و 

نشانه هاي هويتي است.
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